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  چكيده
را بـا فرهنـگ مقصـد     أاي اسـت كـه پيـام مـتن و فرهنـگ مبـد       فرهنگي، ترجمه ةترجم

اي  همـراه دارد و ترجمـه   هـايي بـه   افزايش و كـاهش  اي غالباً كند. چنين ترجمه سازگارمي
فرهنگي مترجم براي انتقال مفاهيم و حتي تجارب فكري فراتر  ةوفادارانه نيست. در ترجم

و ظرائـف و اقتضـائات    أمبـد  )Context(فرهنگـي  ةاز معناي مفردات، به بافـت و زمين ـ 
كند. اگر بخواهيم با اصطلاحات رايـج در سـنت    مختصات فرهنگ مقصد توجه جدي مي

سـتلزم نـوعي اجتهـاد    اروپـايي م  ةفرهنگي فلسفه و انديش ةترجم يم،ياسلامي سخن بگو
نيازهـايي چـون تسـلط بـه روح      يند اجتهاد محتاج پـيش ااي است. اين فر انديشه ـفكري  

و ظرائـف فرهنـگ مقصـد از سـوي      از سويي و توجه به ظرفيـت  أمبد ةفرهنگ و انديش
تمـام   2سـير حكمـت در اروپـا   در  تـوان گفـت كـه محمـدعلي فروغـي      است. نمي  ديگر
 ،را داشته و در كاروبار فكري خود لحـاظ كـرده   ة فرهنگيترجم اقتضائات ها و شرط پيش
، فراتـر از  سير حكمت در اروپـا توان اين ادعا را به مسند تبيين و توضيح نشاند كه  مي  اما

غربي به  ةفرهنگي فلسفه و انديش ةترجم ةنوعي در آستان مكانيكي صرف و به ةيك ترجم
اين  مقاله در خدمت توضيح همين مدعاست.اين  زبان فارسي و فرهنگ ايراني قرار دارد.

مثابـة فيلسـوف تجـدد و مدرنيتـه ـ گـامي        مقاله با تأكيد بر خوانش فروغي از كانت ـ بـه  
  كوچك در اين جهت برداشته است.
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  مقدمه. 1
اعتنـايي   اي اخيـر آثـار قابـل   ه ـ در سـال  3هاي جديد غربـي  فلسفهدر باب آشنايي ايرانيان با 

آشـنايي   تفصـيل موضـوع   . دكتر كريم مجتهدي در كتابي با همين عنوان به4شده استمنتشر
مسيحيت، «را بررسي كرده است. طرح مباحثي چون غرب در عصر قاجار  ةايرانيان با فلسف

در عصر جديد، فلسفه در ايـران  ، مبلغان مسيحي و متكلمان شيعي »فرهنگ غرب ةمشخص
 ةلأميرزا و مس گرد فرانسوي قرن هفدهم ميلادي، عباس روايت شاردن، جهان صفوي به ةدور

فارسي گفتار در روش دكارت، حسـينقلي آقـا:    ةتجدد، خاطرات اوژن بوره، نخستين ترجم
نظـام  خان و اصـول نظـري    روايت كنت دو گوبينو، ميرزا ملكم متجدد عصر قاجار به ةچهر

 ةالملك كرماني متـرجم رسـال   غرب، افضل ةپيشنهادي او، ميرزا فتحعلي آخوندزاده و فلسف
 ةالملك كرماني در تفسـير فلسـف   قلم افضل دكارت، قطعاتي چند از يك متن فارسي به گفتار

الملك ميرزا عمادالدولـه و...،   ، بديعبدايع الحكمبزرگ غرب در كتاب  ةدكارت، ذكر فلاسف
اكبـر مـدرس    الملك ميرزا و علـي  الملك ميرزا، بديع كيم مدرس زنوزي و بديعآقاي علي ح

الملك ميرزا و محمدعلي فروغي و  امامقلي ميرزا عمادالدوله و پسرش بديع ةحكمي، خانواد
  گانه كتاب مجتهدي را به خود اختصاص داده است. هاي هجده فصل ،سير حكمت در اروپا

اي جديـد غربـي از طريـق ترجمـه     ه ـ بـا فلسـفه  عمدة آشنايي فرهنگ معاصـر ايرانـي   
رغم گذشت حدود صد سال (اگر سير حكمـت در اروپـا را نخسـتين مـتن      و به 5است بوده

تاريخ فلسفة جديد به زبـان فارسـي بـدانيم) از ايـن آشـنايي، محافـل آكادميـك و فلسـفة         
تـر   تعبير دقيـق  دانشگاهي ما كمتر به حوزة تأليف و تحقيق در اين حوزه ورود داشته و يا به

چـه اولويـت    هـاي فلسـفه آن   ها نيست. در برخي از گروه تأليف در اين حوزه جزء اولويت
هاي آموزشي و پژوهشي است، انتقال آراي فلسفي فيلسوفان براسـاس عمـدتاً    اصلي برنامه

محور به تاريخ فلسفة غرب است و دانشجويان كمتر مجـال ورود بـه متـون     رويكرد تاريخ
  كنند. محور در اين زمينه را پيدا مي غربي و خوانش مسألهاصلي فلسفة 

  
  رويكردها در خوانش تاريخ فلسفة غرب. 2

غربـي احصـا شـده اسـت      ةفلسـف   بررسـي   رويكرد در 11براساس پژوهش جورج گراسيا 
)Gracia, 2005: 396-402(:  
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رويكـرد   ،)sociological( شناختي رويكرد جامعه ،)ideological( رويكرد ايدئولوژيكي
 نگارانـه  رويكرد عقيـده  ،)scholarly( محور ،رويكرد پژوهش)biographical( اي نامه زندگي

)doxographic(، ــه رويكــرد ــي ،)apologetic( اي دفاعي رويكــرد  ،)literary( رويكــرد ادب
رويكـرد متفنّنانـه و    ،)eschatological( شـناختي  رويكـرد فرجـام   ،)idealistic( ليستيئاايد

 ).problematic( محور و رويكرد مسأله ،)dilettantish( اي غيرحرفه

 تـاريخ  فلسـفه اسـت،   رويكرد ماركسيستي به تاريخ رويكرد ايدئولوژيكي كه عمدتاً ـ
رويكــرد  گيــرد. كــار مــي خــاص بــه بــراي توجيــه و دفــاع از ديــدگاهي  لســفه راف

 ـ  دسته تقسـيم مـي   خود به چند شناختي اما، جامعه عامـل   عـواملي چـون   رشـود و ب
طـوركلي عوامـل    و يـا بـه   )cultural(عامل فرهنگي ،)psychological(شناختي روان
  كند. مي تأكيد )contextual(اي زمينه

بـر تـواريخ اشـخاص     عمـدتاً  آيد، برمي  آن  كه از عنوان چنان ، اي نامه رويكرد زندگي ـ
  .كند مي  تكيه

تـرين   دقيـق و  مـتن فيلسـوف  دنبال معتبرتـرين   به يا فاضلانه، محور رويكرد پژوهش ـ
به ارزيابي و  بدون ورود سير دقيق فلسفه ز اثر او و تعيين كرونولوژي و خطا ترجمه

  .است  نقد
فلسفي را با هدف عمدة   نظريات و  اشخاص واقعيات، معمولاً نگارانه، رويكرد عقيده ـ

  كند. مي دنبال رساني اطلاع
يـك فيلسـوف يـا مكتـب فلسـفي       هـاي  هدنبال دفاع از ديـدگا  به اي، رويكرد دفاعيه ـ

  است.  خاص
  و توجـه  كند بيش از محتواي آن تأكيد مي قالب و شكل آثار فلسفي بر رويكرد ادبي ـ

 داند. ضروري مي قالب و شكل اثر فلسفي را در فهم بهتر محتوا  به

ناقصـي از آراي فلسـفي    آراي فلاسفه در طـول تـاريخ را تعبيـر    ليستي،ئارويكرد ايد ـ
  شود. مي  فيلسوفان  تاريخي آراي فلسفيـ  داند و درگير بازسازي نظري ر ميمعاص

  داند. مي نزولي)  (يا صعودي  سيري  سير تاريخ فلسفه را شناختي، فرجام  رويكرد ـ
تـاريخي آن     فان را از زمينـة متـون فلسـفي و آراي فيلسـو    اي امـا،  غيرحرفه رويكرد ـ

  گيرد. مي  كار  به خودكند و در جهت مقاصد فلسفي  ميجدا
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دادن  پاسـخ   بـراي   ها اي از تلاش مجموعه مثابة تاريخ فلسفه را به محور مسأله  رويكرد ـ
  ).5: 1390(شجاعي،  داند مي به مسائل فلسفي

  
  رويكرد ترجمة فرهنگي. 3

اعتناي رويكردشناسي فوق كـه عمـدتاً نـاظر بـه      ضمن اذعان به دستاوردهاي مفهومي قابل
زمين است، شايد براي رويكردشناسـي مواجهـة ايرانيـان بـا      فلسفي در مغرب هاي پژوهش

» رويكــرد ترجمــة فرهنگــي«عنــوان فلســفه و غــرب و تجــدد بتــوان از رويكــردي ذيــل 
كه نشان خواهيم داد، قابليت تبييني بيشتري براي تبيـين ايـن    گفت. اين رويكرد چنان  سخن

  مواجهه دارد.
شـناس انگليسـي    انسـان  )Edward burnet tylor (1832-1917)(ادوارد بارنـت تـايلور  

ــوزدهم   قــرن ــه ايــن   پــس از بررســي حــدود دويســت تعريــف ن مختلــف از فرهنــگ ب
 اخلاقيـات،  قـانون،  هنـر،  ديـن،  ازاي  تافته درهم  كليترسد كه فرهنگ شامل  مي  بندي جمع
جامعـه  توانـايي و عـادتي اسـت كـه آدمـي در مقـام عضـوي از          هرگونه  و و رسوم  آداب

) هم Oswald Schwemmer (1941 - )). اسوالد شومر(39: 1357آورد (آشوري،  مي دست به
پس از اشاره به دشواري تعريف مفهوم فرهنگ و بيـان اشـكالاتي    6فلسفة فرهنگدر كتاب 

رسد كه فرهنـگ ظـاهراً در    بندي مي ، به اين جمعكه به تعاريف رايج از فرهنگ وارد است
ناپـذير نيسـت و    حوزة مشخصي از حيـات انسـاني و در مقولـة معينـي تحديـد و تعريـف      

» طوركلي، هر جايي كه انسان باشد، هسـت  فرهنگ به«شود كه  پيشنهاد مولمان نزديك مي به
)Schwemmer, 2005: 41قابل » موجود فرهنگي« مثابة ). با همين مبناست كه تعريف انسان به

مثابـة بنيـاد    شناسي به شناسي روي ديگر بحث از انسان دفاع است و درواقع بحث از فرهنگ
  .)57: 1393علوم است (مصلح، 

اي است كه پيام متن و فرهنگ مبدأ را با فرهنـگ   با اين وصف ترجمة فرهنگي، ترجمه
اي  همراه دارد و ترجمه هايي به شاي غالباً افزايش و كاه كند. چنين ترجمه مقصد سازگار مي
  ).46: 1394زاد،  فرحوفادارانه نيست (

تعبيـر متخصصـان    رود و به ترجمة فرهنگي چند گام از ترجمة ادبي و صوري فراتر مي
هاي تاريخي  مطالعات ترجمه، واحد ترجمه از الفاظ و اصطلاحات به فرهنگ و بلكه سنت

  شود. ) منتقل ميبسا به دشواري قابل ترجمه باشند (كه اي
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پردازان ترجمـه اسـت بـا     ) كه از نظريهHouse, Juliane(1942- )آلماني( جوليان هاوس
خوبي دو دسـته   رساند. وي به طرح نظرية ترجمة پنهان، ترجمة فرهنگي را به اوج خود مي

را از هــم  )Overt Translation) و ترجمــة آشــكار(Covert Translationترجمــة نهــان(
شده با زمينه و بافـت و زبـان فرهنگـي مقصـد      . در ترجمة نهان، متن ترجمهكند مي  تفكيك

شده جايگاه متني اصلي ـ و بلكـه اهلـي ـ را در      هماهنگ و همسو شده است و متن ترجمه
شود كـه   كند. اين ترجمه از طريق اعمال تغييراتي انجام مي زبان و فرهنگ مقصد اشغال مي

  .)43ـ42(همان: گذارد  در ترجمة باقي نمي هيچ نشاني از متن و فرهنگ مقصد را
چـه   معنـاي غربـي كلمـه نيسـت و چنـان      جا كاملاً بـه  مراد ما از ترجمة فرهنگي در اين

فروغي در سـطح   سير حكمتة مطالب فلسفي در ترجمپژوهش دكتر مجتهدي نشان داده، 
زبـان   ةبرگردانـدن اصـطلاحات و مطالـب مشـكل و پيچيـد      ةبسيار بالايي است و در نحو

دادن  نهايت استادي را به خرج داده است. مجتهدي براي پايـان  سير حكمت، مؤلف فرانسه
هـا بـه زبـان     تاريخ فلسفه از برداري از برخي گرته به شايعاتي كه كتاب فروغي را ترجمه و

و  هـا  اند، ضمن اشاره بـه فصـل   آلفرد فويه و اميل بريه دانسته ةتاريخ فلسففرانسه همچون 
شده در اين دو تاريخ فلسفه به اين نتيجه رسيده است كه فروغي در نوشـتن   رحمباحث مط

  ).330: 1388(مجتهدي،  برداري نكرده است گرته ـ طورمستقيم بهـ از اين آثار  سير حكمت
لفظ مفردات يـك   به جا عبور از ترجمة مكانيكي و لفظ مقصود از ترجمة فرهنگي در اين

است. در ترجمة فرهنگي مترجم براي انتقال مفاهيم و حتـي  متن از يك زبان به زبان ديگر 
تجارب فكري فراتر از معناي مفردات، به بافت و زمينة فرهنگي مبدأ و ظرائف و اقتضائات 

  كند. مختصات فرهنگ مقصد توجه جدي مي
، پديدارشناسـي روح هگل، فيلسوف آلماني قرن نوزدهم، در كنار آثار مشـهوري چـون   

وي مكاتبات وي با معاصرانش است. اين كتاب را تلارت باتلر و كريستين كتابي دارد كه حا
 Butler andمنتشـر كـرده اسـت (    1984سيلر تدوين و انتشارات دانشگاه اينـديانا در سـال   

Seiler, 1984: 163 بار متوجه اين قضيه  را نوشته نخستين ديكشنري هگل). مايكل اينوود كه
اي كه بـا ووس   پررنگ كرده است. هگل در مكاتبه 7»ان اوهگل و زب«شده و آن را در مقالة 
را بـه زبـان آلمـاني     انجيـل لـوتر  «انجام داده، نوشته است كـه   1885مترجم هومر در سال 

تـوان بـه يـك ملـت داد و مـن هـم        اي كـه مـي   ترين هديه درآورده و شما هومر را، بزرگ
  8».ام تا به فلسفه، زبان آلماني بياموزم كوشيده
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خـوبي پـرده برداشـته و هـدف      از مقاصـد خـود بـه    سير حكمتم در مقدمة فروغي ه
  داند. اش را آموختن فلسفه به زبان فارسي مي اصلي
كـه   ايم: يكي اين دو خدمت انجام داده 9توانيم سرفراز باشيم كه در تصنيف اين كتاب مي
كـه مفتـاح و روش    ايم، ديگر ايـن  اندوزان را اجمالاً به افكار حكماي باختر آشنا كرده دانش

  ).365: 1389ايم (فروغي،  دست داده نگارش فلسفة جديد را به زبان فارسي امروزي به
اگر بخواهيم با اصطلاحات رايج در سنت اسلامي سخن بگوييم، ترجمة فرهنگي فلسفه 

اي است. اين فرايند اجتهـاد محتـاج    و انديشة اروپايي مستلزم نوعي اجتهاد فكري ـ انديشه 
هايي چون تسلط به روح فرهنگ و انديشة مبدأ از سـويي و توجـه بـه ظرفيـت و     نياز پيش

نوعي در  ظرائف فرهنگ مقصد از سوي ديگر است. تلاش براي تقرب به اين رويكرد را به
 توان ديد. ويژه دكارت و بيكن و كانت مي خوانش فروغي از فلاسفة دورة جديد به

  
  وسطاي مسيحيرنسانس علمي تمدن اسلامي و قرون . 4

انـد، مقـارن    شناسانه تحليل كـرده  طبق روايت غالب مورخان كه اتفاقاً از منظر پارادايم شرق
دورة قرون وسطي در اروپا، تمدن اسلامي دوران درخشش و عصر زرين فرهنگي خـود را  

  تجربه كرده است.
يي با هايي جدي از اروپامحوري حضور دارد و در تحليل نها هرچند در اين تحليل رگه

دست مواجه خواهيم شـد كـه مسـلمانان در ايـن دوره در بهتـرين حالـت        هايي ازاين تبيين
كـه از اسـتادان يونـاني خـود     انـد و امانـت علمـي ـ فرهنگـي اروپاييـان را        شاگردي كرده

بودند در دورة قرون وسطي حفاظت كـرده و در اواخـر قـرون وسـطي و نهضـت        آموخته
ساز رنسانس  حبان اصلي آن برگرداندند و همين ميراث زمينهترجمه از عربي به لاتين به صا

  و تكوين سرآغازهاي غرب مدرن شد.
به اهميت فكري ـ تمـدني ميـراث علمـي      سير حكمتفروغي اما در بخشي مستقل از 

باشد،  فوق كه متأثر از تحليل بيش از آندهد و نكتة جالب آن است كه وي  اسلامي تذكار مي
ــل ــايي از ســهم قاب ــه اعتن ــة ايــن درخشــش را ب ــام تجرب ــان در خلافــت  ن مــديريت ايراني

  نويسد: مي  عباسي
وگـويي از علـم و حكمـت     لامي گفـت اميه در ممالـك اس ـ  در تمام مدت سلطنت بني

نظـر نسـيم آزادي وزيـد، و     نبود. اما همين كه دوره به عباسيان رسيد براي اهـل   درميان
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و رومي و يوناني بودند دوباره به ميدان مردم آن كشورها كه در تحت تأثير تمدن ايراني 
تحقيق و معرفت پا گذاشتند و به يك نهضت علمي همت گماشتند كه به اندك زمـاني  

كـردن ايـن هنگامـه ايرانيـان بالاختصـاص       تقريباً نظير نهضت علمي يونان شد. در گرم
هرة دخالت تامه داشتند و از فخر و شرفي كه از اين جهت نصيب مسلمين شده داراي ب

  ).80باشند (همان:  وافي مي

شدن عالم تمدن اسلامي به نور تحقيقات ايرانيان مقارن دوران  طبق تحليل فروغي،روشن
  ظلمت و سياهي و جهل قرون وسطاي اروپاست:

ي كـه اروپـا را ظلمـت جهـل     كـه در مائـة نهـم و دهـم و يـازدهم مـيلاد       حاصل اين
ستان گرفته تـا آفريقـا و اسـپانيا هريـك     بود، كشورهاي پهناور اسلامي از ترك  فراگرفته

جا دانشمندان عالي مقام بازار فضـل و ادب را گـرم و    شد و آن دانشگاهي محسوب مي
  ).81ـ80رايج كرده بودند (همان: 

صـرفاً شـاگردي اسـتادان يونـاني     فروغي البته سهم دانشـمندان و فلاسـفة مسـلمان را    
چه ترجمه كردند تحقيقات و ابداعات خود  آن كند كه ايرانيان بر داند و تصريح مي نمي  خود

  را افزودند:
كه يونانيان تأسيس و تدوين كرده بودند فراگرفتنـد، و   مسلمانان علم و حكمت را چنان

ها پرداختند؛ و  ها و تأليف  در جميع شعب و فنون آن عمليات و تحقيق كردند و تصنيف
غرافيـا و هيئـت و طـب و شـيمي     در بيشتر فنون از قبيل جبر و مقابلـه و مثلثـات و ج  

علومـات يونانيـان را تكميـل و    واسطة اختراعـات و اكتشـافات و مطالعـات تـازه، م     به
  ).80نمودند (همان:   مزيد

نوعي با سرشـت مسـيحي    لحاظ تاريخي به نظر فروغي وضع اسكولاستيك هرچند به به
تأمـل اسـت    چـه عجيـب و درخـور    فلسفة قرون وسطي در اروپا گره خورده است، اما آن
اسـلام ـ   » شرع مقدس«تعبير وي  كه به ابتلاي جهان اسلام به چنين سرنوشتي است. درحالي

  تر از مسيحيت قرون وسطي است؛ علي الاصول ـ عقلاني
زمين و ممالك اسلامي هم از چندين قرن به اين طرف  فرماييد كه در مشرق ملاحظه مي

لاستيك اروپا بوده است. اين حالـت بيشـتر از   جريان امور معارفي كاملاً مانند اوضاع اسكو
يـاد احكـام و كليـة امـور را بـر      آور اسـت كـه شـرع مقـدس اسـلام بن      اين جهت شـگفت 

همـه   گذاشته و تعليمات هيچ حكيم و فيلسوفي را ضروري دين نشمرده اسـت. بـااين    عقل
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ن انـد و نتيجـه يكسـا    را داشـته فضلاي ما هم همان جمود و ركود اصحاب اسكولاسـتيك  
حكمـت نسـبت بـه اروپاييـان      كـه مـردم كشـور مـا در علـم و      تـر ايـن   است. عجب  بوده
زودي  ها بـه  واسطة معاشرت شرقيان معرفت آموختند. وليكن آن بودند و مغربيان به  قدم پيش

بساط اسكولاستيك را برچيده، وارد مراحل جديد شده، هفت شهر علم را گشتند و ما هنوز 
  ).86ن: ايم (هما اندر خم يك كوچه

يافت، شايد وجوه انتقادي ـ   شناسي فروغي اگر تفصيل درخوري مي اين تحليل و آسيب
هاي فكري ايـران معاصـر    و به يك معنا استمرار آن در جريان سير حكمت در اروپاتطبيقي 
  شد. تر مي برجسته

ون دانـان قـر   فلاسـفه و الاهـي  بايد اين نكته را نيز درنظر داشت كه اكثر قريب به اتفاق 
 ـد از يآگـاه  يبـرا انـد (  نبـوده بين فلسفه، كلام و علم تمايز فاحشي قائـل   وسطي  يدگاهي

تــوان در ايــن عصــر آثــار متعــددي در  همــه مــي بــااين ).300: 1374: بريــه، رك متفــاوت
بـه ديـن يـا متـون دينـي ارجـاعي       هـا   الـنفس يافـت كـه در آن    مابعدالطبيعه، منطق و علـم 

بايد پذيرفت كه متفكران قرون وسطي مؤمناني بودنـد كـه   شود؛ ولي درهرصورت  نمي  داده
يافتـه را، كـه بـا     نظري سازمانهاي  در باب ايمان و اعتقادات خود به تأمل پرداختند و نظام

  فلسفي همراه بود، به وجود آوردند.هاي  استدلال
م دوم قـرن دوازده ـ  ةفلسفي يونان و از نيمهاي  گرفتن از اين نظام با كمك متفكران اين

خواستند كه دين خود را  ،ها برگرفتند فلاسفة مسلمان، و با تفكر در عقلانيتي كه از اين نظام
معقول و مستدل نمايند و آن را براي خـود و ديگـر مسـيحيان توضـيح دهنـد و در مقابـل       

هـا فيلسـوف بودنـد و ماننـد      توان گفت كه اين مي اين معندغيرمسيحيان از آن دفاع كنند. ب
سـتند ديـن را بـا بيـاني فلسـفي      زباني همچون افلوطين و پروكلـوس خوا  نانيفيلسوفان يو

  .فهم كنند قابل
كـه   چنـان  هاي ايـن دوره اسـت؛   بحث ةادام معاصر هاي فلسفي و كلامي جديد و بحث

 بـود،  هاي بعد چندان آسان نخواهد فهم دوره دوره،  اين  فلسفي و كلامي بدون درك مسائل
در  هـا  شكل گرفت و اصلاح ديني پروتستان  دوره اين  وليكي دركه سنت كات و سرانجام اين

وسـطي را از   قـرون  ةچيزي كه فلسف نتري مهم عصر بود. كليسا در اين  داري دين  به  واكنش
اثبـات   در  فلسـفه   سـعي   وسـطي بيشـترين    قرون  كه در اين است كند، جدا مي  قديم  ةفلسف

 در ايـن قـرون   درحقيقـت فلسـفه   . اسـت   شـده  مدعيات ديني و مذهبي مسيحيت صـرف 
  ).6ـ4: 1396(ايلخاني،  شود مي  كلامي
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  منزلت دكارت در فلسفه و فرهنگ غربي. 5

 سير حكمـت در اروپـا  تصريح كرده است،  سيرحكمت در اروپا ةكه در ديباچ فروغي چنان
نخستين تأليف در حوزة فلسفة غربي به زبان فارسي است كه سير تاريخي فلسفه از يونـان  

گفتـار در  «اي براي فهم بهتـر   را مقدمه تا دورة معاصر را گزارش كرده است. وي اين كتاب
. فروغي داند اروپايي مي ةقرار داده و كار خود را معرفي اجمالي تاريخ فلسف» روش دكارت

  نويسد: مي 1310سال  اول بهدر مقدمة جلد 
چند سال پيش براي اشتغال به امري علمي كه ضمناً سود ابناء نوع در آن متصور باشد، 

باشـد   ترين اثر دكارت فيلسوف نامي فرانسوي مي  به ترجمة رسالة كوچكي كه معروف
كه اين رساله به كساني كـه از معـارف اروپـا     دست بردم. پس از انجام برخوردم به اين

اي بـر آن   برند. پس براي مزيـد فايـده مقدمـه    اي نمي آگاهي نداشته باشند، چندان بهره
اختصـار در آن   زمـان دكـارت بـه    افزودم و سيرِ حكمت را در اروپا از عهد باسـتان تـا  

  ).1: 1389نمودم و به چاپ رسانيدم (فروغي، باز

   كند كه: د ميبر اين نكته مجدد تأكي 1318سال  طور در مقدمة جلد دوم به همين
 سير حكمت در اروپا تا مائة هفـدهم. اسم  چند سال پيش نگارنده كتابي منتشر نمود به

گفتار نام  هرچند غرض اصلي اين بود كه براي فهم كتاب دكارت فيلسوف فرانسوي (به
) كه آن را به فارسي درآورده بودم مقدمه باشـد، درواقـع تـاريخ    بردنِ عقل روش راه در

ز فلسفة اروپاييان از زمان باستان و دورة يونانيان تا سيصـد سـال پـيش    مختصري بود ا
 ).156(همان: 

و موقعيت او  )René Descartes (1596 –1650)(جهت فهم خاصي كه از دكارت وي به
كه  بااين كرده است. گفتار در روشكتاب  ةدر فلسفه و فرهنگ اروپايي دارد، اقدام به ترجم

) Francis Bacon (1561 –1626)تفسير غالب از تكوين دورة جديد مقام فرانسيس بـيكن( 
داند، فروغي در مقايسـة بـيكن و دكـارت، وجـه برتـر را بـه        ساز مي كننده و دوران را تعيين

  دهد: دكارت مي
و باشد  مقام دكارت دانشمند فرانسوي در احيا و تجديد علم و حكمت برتر از بيكن مي

كند كـه در   كس شبهه نمي بلندي مرتبة او ميان اروپاييان محل اتفاق است، و تقريباً هيچ
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تـرين حكمـاي    توان براي اين دانشمند مقامي نظيـر بـزرگ   تاريخ معارف قرن اخير مي
  ).123سلف قائل شد (همان: 

كند كه فقط كساني به اين موقعيت دكارت واقف خواهند شد كه تصويري  وي تأكيد مي
قيق و منسجم از وضعيت فلسفه و علم جديد و مناسبات آن با دنياي جديد داشته باشـند.  د

دادن مقام و  قصد نشان را به سير حكمت در اروپاكند كه  جاست كه فروغي تأكيد مي در اين
  موقع دكارت نوشته و قصد او طعن و نقد و جرح دكارت و انديشة غربي نبوده است:

درستي درنخواهد يافت. و  ديد آشنا نباشد، مقام دكارت را بهتا كسي به علم و فلسفة ج
 نه معرف دكارت است نـه مبـين علـم و حكمـت جديـد. اهميـتش از جهـت       گفتار رسالة 
  ).151ـ150است (همان:   ديگر

هاي فلسفي در جهان اسـلام آشناسـت و نـزد بزرگـان      فروغي كه خود با سابقة انديشه
فاضل توني فلسفة اسلامي آموخته و در آثـار خـود از    اش نظير مرحوم فلسفة اسلامي زمانه

سـينا و صـدرالدين شـيرازي     عظمت علمي و فلسفي مسلمين و مشخصاً عظمت فكري ابن
درصـدد   سير حكمـت در اروپـا  كند كه با نگاشتن  سخن گفته، صراحتاً دفع دخل مقدر مي

يست و فعـلاً تـا   دادن برتري و شكوه يك سنت فلسفي (غرب يا اسلامي) بر ديگري ن نشان
   اطلاع ثانوي در مقام تحقيق است:

گفتنـد و   چـه پـدران مـا مـي     البته منظورم اين نيست كه ما بايد افق نظر خـود را بـه آن  
كلـي بـرخلاف ايـن     شـيم، بلكـه بـه   نوشتند محدود كنيم و در مقام ابداع و تجدد نبا مي
يم و هـم از خارجيـان و   دارم و جداً معتقدم كه ما هم خود بايد در فكر ابداع باش ـ  نظر

مخصوصاً از اروپاييان اخذ و اقتباس بسيار كنيم. .....وليكن آگاهي و اقتباس از افكـار و  
لطائف افكار خارجيان مستلزم آن نيست كه شيوة زبان و بيان خود را از دسـت بـدهيم   

ا را بايـد  ..... توجه به اين نكته براي ما چه نتيجه بايد داشته باشد؟ آيا مقام دانشمندان م
بزرگ كند يا محققان اروپا را بايد در نظر ما حقير سازد؟ اگر نتيجـة اول گرفتـه شـود،    

وارم دسـت ندهـد، زيراكـه نشـانة     عقيدة من كـاملاً حـق اسـت؛ و نتيجـة دوم اميـد      به
 ـ     عدم ا تحقيقـات تـازه و بـديع نيـز     تعمق در مطالب خواهد بـود. چـه، محققـان اروپ
انـد غالبـاً بـر سـبيل تـوارد       ههاي دانشمندان ما توافق كرد فتهچه هم با گ دارند. آن  بسيار
صورتي بديع  است. از اين گذشته، آن تحقيقات را در قالبي مخصوص ريخته و به  بوده

 ).158اند (همان:  درآورده
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 كانت؛ فيلسوف فرهنگ تجدد. 6
سـوف  كند و با توجه به اين وصف به او عنوان فيل مي  وقتي كانت، روشنگري را وصف

ر فلسـفة كانـت نبـود، تجـدد     دهنـد، بـدين معنـا نيسـت كـه اگ ـ      گـذار تجـدد را مـي    بنيان
آمد و يا علم و فلسفه و سياست جديد از نقدهاي كانـت، ناشـي شـده اسـت،      نمي  وجود به

و بيش برخوردار از  [بلكه بدين معناست كه] عالم جديد با مردمي ساخته شده است كه كم 
و فهم بيكني و دكارتي و كانتي اند. اين بدان معنا نيست كه همة مردمان اروپا و  علم و عقل 

پردازند كـه   اند. بلكه مردم عالم متجدد به علمي مي كانت را خواندهآمريكا، فلسفة دكارت و 
ها را  بيكن وصف كلي آن را كرده است و از عقل و فهمي بهره دارند كه دكارت و كانت آن

اند. توسعة جهان متجدد، با عقلي صورت گرفته اسـت كـه    يافته و وصف كرده و نشان داده
گشـايان تـاريخ جديدنـد     آمـوز و راه  ن جهت اينان رهاند. بدي فيلسوفان وصف آن را بازگفته

  ).5ـ4: 1389اردكاني،  داوري(
دهد آن اسـت كـه    رخ مي روشنگريرسد يكي از اتفاقات مهمي كه در رسالة  نظر مي به

گويد.  شمول و غيرتاريخي سخن مي ديگر ما با كانتي مواجه نيستيم كه از فهم و عقل جهان
بلـوغ  سـت و مردمـان قبـل از ايـن زمـان از ايـن عقـل و        بلوغ در قرن هجـدهم رخ داده ا 

  اند. بوده  محروم
جـا   هاي كانتي از جمله در نقد دوم، كـه در آن  جاست كه در كنار ديگر بصيرت از همين

عنوان مؤسس مابعدالطبيعـة اراده سـخن گفـت.     توان از كانت به مي آدمي عين اراده است ـ  
شود و اين سـير   گراي قرن هجدهم آغاز مي فلاسفة عقل از دكارت و اراده البته  مابعدالطبيعة 

، شــلينگ و شــوپنهاور و ديگــران بــه كانــت رســيده و بعــد از او در كســاني چــون فيختــه
  ).69ـ66: 1391جشوقاني، يابد (شجاعي مي  بسط

آورده است » اروپامحوري و مدرنيته « ) در مقالة Dussel Enrique (1934-)انريك دوسل(
بلوغ را در آثار هگل رديابي كنيم به چه نتايجي خواهيم رسيد؟ وي بـا   نتيكه اگر مفهوم كا

بـه   تـاريخ فلسـفه  و  فلسـفة تـاريخ   بـاب  گفتارهـا در  درس ويـژه   مراجعه به آثار هگـل، بـه  
كـه آمريكـاي لاتـين دوران كـودكي و نابـالغي       پـردازد. ايـن   وجوي پاسخ هگل مـي  جست

اسـت، سـياهان همسـايه ديـوار بـه ديـوار       حاصـل   است و آفريقـا ذاتـاً سـرزمين بـي      بشر 
الاطـلاق،   طـور علـي   است، ولي اروپا، به كه آسيا، خاستگاه و آغاز راه  هستند و اين  نچارپايا

كه روح آلماني كه  سيا، روح است در دوران كودكي خود. و اين مركز و پايان جهان است. آ
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قصـودي جهـان اسـت،    ال و غايـة  نحـو مطلـق اسـت، جـان     بخش نامتناهي آزادي بـه  تعيين
  است كه در آثار هگل آمده است.  نكاتي

» آزادي«و »بلـوغ «، »عقـل «دهد مفاهيمي چون  اهميت مقاله دوسل آن است كه نشان مي
، مفاهيم انتزاعي نيست و ناظر به وضع انضمامي و خودآگـاهي  10كانت روشنگريدر رسالة 

در آثـار   آغـاز شـده،   كانـت  چيست روشنگريغربي است كه اين خودآگاهي كه در رسالة 
آن هم با بيـان   هگل بسط يافته است. درواقع آثار هگل به بيان سير بشر از نابالغي تا بلوغ ـ  

  11پردازد. مصاديق تاريخي آن مي
هاي متجددانه داشته، كمتر به فلسفة  كه فروغي دغدغه رغم اين نكتة جالب آن است كه به

هاي سياسـي اجتمـاعي كانـت و از همـه      تجدد كانت (منظور نقدهاي دوم و سوم و رساله
روشـنگري  ) پرداختـه و شـايد اگـر بـه مضـامين رسـالة       روشنگري چيست؟تر رسالة  مهم

هاي  نوعي براي پروژة تجدد ايراني خود (در حوزه توانست به كرد مي ورود پيدا مي چيست؟
فكري ـ  هاي سياسي خود) بنيادهاي حقوق، اقتصاد سياسي، ادبيات و نقد ادبي و حتي كنش

  سازي و تئوريزه كند. فلسفي متناسب با آن را مفهوم
حتي اگر فروغي متوجه الزامات انقلاب كوپرنيكي كانت در فلسفة نظري وي شده بود، 

نقد عقل ويرايش دوم  ةكانت خود در مقدمشد.  تصويري متفاوت پيش چشم او گشوده مي
كند: اگـر درعـوض    تصريح ميگويد و  اش در فلسفه سخن مي ، از انقلاب كوپرنيكيمحض

ها مقايسـه كـرده، تطبيـق دهـيم، ذهـن       كه اعيان را اصل قرار داده و ذهن انسان را با آن اين
گـاه مسـائل و مشـكلات     ها را با آن هماهنگ سـازيم، آن  خويش را اساس قرار داده و عين

  .كردفصل خواهيم  تر حل و موجود در ماوراءالطبيعه را بهتر و آسان
قـادريم كـه    نبـوده و صـرفاً  » نومن يا شـي فـي نفسـه   «ما قادر به شناخت نت كانظر  به

عنـوان صـورت    پديدارها را بشناسيم؛ زيرا فقط پديدارها هستند كه تحت مكان و زمـان بـه  
گيرند. زمان و مكان خصلت درونـي   ضروري پيشين و شرط امكان تصور پديدارها قرار مي

  ).21: 1363ند (مجتهدي، هسترو وابسته به ذهن  ذهن ماست و ازاين
معنـاي امـروزي    به» ابژه«و » سوژه« ةنظري كانت دو واژة در فلسفبايد توجه داشت كه 

داند كه خـارج از   را امري مي "objective" روند. كانت كار مي قديم به ةخود و برعكس دور
بـر   او ةدر فلسـف  "subjective" .سوژه بوده و متعلقّ شناسايي يا شيء خـارجي اسـت   ةحيط

معنـاي   بـه » سـوژه «د. گـرد  ون او محسوب مـي ؤامري دلالت دارد كه در سوژه بوده و از ش
 "subjective" جديـد،  ةطريق خاصي فاعـل شناساسـت. در دور   است از آن نظر كه به  انسان
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ند كه در مقابل معناي يوناني و هستمعناي عين مدرك  به "objective" معناي ذهن مدرك و به
  ).178ـ175: 1379 پازوكي،(د دارنلاتيني قرار 

 

  سير حكمت در اروپاخوانش كانت در . 7
 بدايع الحكم بار نام كانت در كتاب برخي از تحقيقات اخير نشان داده است كه براي نخستين

مقـالات علمـي پژوهشـي    (مجموعـه   اسـت آمـده  ق) 1307ـ1234آقاعلي مدرس زنوزي (
الملك ميرزا  شاهزاده بديع ةگان هفت هاي در پاسخ به سؤال اين كتاب. )1386، سمينار كانت

الملك ميرزا، نام كانت در كنـار   است. در سؤال هفتم بديع شده ملقب به عمادالدوله نگاشته
ديگر از حكماء فرنگستان [كه] قايـل بـه    ةفرق«اند به  عنوان فيلسوفاني كه متعلق نام فيشته به

 ذكر شده است.» القي معتقد نيستندخالق مستجمع... صفات كماليه نيستند، بلكه به خ

الدولـه   اي كـه حسـن وثـوق، ملقـب بـه وثـوق       خطابه پس از اين كتاب با نام كانت در
 ةانشـكد ش در د1315در سال » كانت و عقايد او ةخطابه دربار«عنوان  باش) 1329ـ1253(

  .شويم مواجه مي ،معقول و منقول ايراد كرده
 در كتـاب محمـدعلي فروغـي   اسـت كـه     1317سـال   بـه  و اندكي بعد از ايـن خطابـه  

تـر و   بياني بسـي روشـن   الدوله و به وثوق ةتر از خطاب گزارشي مبسوط حكمت در اروپاسير
را بـه طالبـان حكمـت،    عنا كانت دهد و به يك م دست مي كانت به ةتر از او، از فلسف مفهوم
  كند. صورتي علمي و دانشگاهي معرفي مي از اسلامي و غربي، به اعم

بنابراين اولين آشـنايي نسـبتاً تفصـيلي ايرانيـان بـا كانـت توسـط محمـدعلي فروغـي          
 حكمت در اروپـا سيرميان انتشار  ةسال چهل ةدر فاصل يابد. بندي مفهومي خود را مي صورت
  يابد. توسعة چنداني نميتي در ايران ، مطالعات كان1357تا سال 

مطالعات كانتي در ايران جهشي انكارناپذير داشته اسـت. كتـاب   پس از انقلاب اسلامي 
هرچند با زباني مغاير و مخالف  سنجش خرد ناب، با عنوان نقد عقل محضاصلي او، يعني 

نيز تحـت   گومناپروله بار به چاپ رسيده است.  سنت زبان فارسي فلسفي ترجمه شده، سه
ترجمه شده و در بيست سال اخير به چاپ چهارم رسـيده اسـت. دو نقـد     تمهيداتعنوان 

نيز بـه فارسـي ترجمـه و     حكم ةنقد قوو  نقد عقل عمليمهم و معروف ديگر كانت، يعني 
 .)8ـ3: 1389(حدادعادل،  چاپ شده است و حتي از اولي دو ترجمه در بازار موجود است

شده مؤسسة خانه كتاب كه مرجع ملي و رسمي ثبت كتاب است تاكنون  طبق اطلاعات ثبت
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  كانت منتشر شـده اسـت (رك بـه:   » دربارة«و » از«عنوان كتاب  120) حدود 1395(خرداد 
  ).12؛1394حداد عادل، 

درسـتي بحـث خـود را از منازعـة ميـان       فروغي در مقام گزارش و تبيين آراي كانت به
گرايـان قـرن هجـدهم (لاك،     نيتز، اسپينوزا) و تجربه رت، لايبگرايان قرن هفدهم (دكا عقل

  كند: باركلي و هيوم) آغاز مي
 rationalists ( »اصـحاب عقـل  «كه تكيه بر تعقل دارنـد،   اعتبار اين جماعت اول را به

(rationalists)بـودن معلومـات عقلـي بـا حقيقـت       كه به مطابق اعتبار اين ) گفتند؛ و به
گـوييم. جماعـت    ) مـي dogmatistes (dogmatists) »(جزمي«را  بودند، ايشان  جازم
 empiristes ( »اصحاب تجربـه «اند،  كه حس و تجربه را اصل دانسته اعتبار اين دوم به

(empiricists) ــس «) و ــحاب حــ  )sensualists (sensationalists) ( »اصــ
قين ندارند، ايشـان را  بودن معلومات با حقيقت ي كه به مطابق اند؛ و بنابر اين شده  خوانده

گـوييم، و دانشـمندان مـا     ) يا مـردد مـي  sceptique (skeptic) »(مشكك«يا » شكاك«
  ).314: 1389گفتند (فروغي،  مي» سوفسطائي«

  يابد؛ بندي مفهومي خود را مي پرسش كانتي دقيقاً در ملتقاي نزاع اين دو جريان صورت
حقيقت امر را ميان اين دو طريقـه   كانت در تحقيقات نقادي خود در اين مقام است كه

دست آورد، و معلوم كند كه آيا واقعاً فلسفة اولي معنا دارد يا ندارد؟ و موجـه هسـت يـا     به
تـوان بـه او اعتمـاد كـرد؟      ينيست؟ و اگر هست حدود آن چيسـت؟ و تـا چـه انـدازه م ـ    

  ).315  (همان:
مطالعـات فلسـفي    فروغي متوجه اين معنا شده كه نوع طرح مسـأله و ورود كانـت بـه   

متمــايز از پيشــينيان اســت و درواقــع فلســفة وي نــه فلســفة متافيزيكــال و وجودشناســانة 
شناسـيِ   ) و معرفتMeta-philosophyگذشتگان، بلكه نوعي فلسفة فلسفه يا متافيلاسوفي(

كه اگر فلسفة پيشا ـ كـانتي متوجـه مسـائل وجودشناسـانه اسـت،        فلسفه است. توضيح اين
دست، بلكه خود فلسفه و فاهمـه و عقـل    نه موجود و وجود و مفاهيمي ازاينفلسفة كانتي 

   (نظرية شناخت) را موضوع فلسفة خود قرار داده است:
رو كـه   دهـد، ازايـن   دست مـي  درواقع تحقيقات كانت مقدمة فلسفه است و روش را به

توانـد درك   تواند دريابد؟ و چه اندازه و چگونه مي كند كه عقل انسان چه مي معلوم مي
حقيقت كند؟ و روشي كه براي تأسيس فلسفه بايد اختيار كرد كـدام اسـت؟ و آرزوي   

كه چـون از ايـن مقـدمات     كانت اين بود كه به تأسيس خود فلسفه نيز بپردازد؛ جز اين
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عقيدة خود روش صحيح فلسفه را دريافت، پيري و ناتواني در رسيد.  فراغت يافت و به
ت بپـردازد، همـين مقـدمات كـه     المقدمـه نتوانس ـ  د به ذيولي حق اين است كه هرچن

  ).315: 1389شمار آورده است (فروغي،  ترين حكما به داده، او را از بزرگ  ترتيب

شناسي فلسفه از دكارت آغـاز شـده و    البته بايد توجه داشت كه تحقيقات ناظر به روش
  در كانت استمرار يافته است. دكارت تصريح كرده است كه

ها  نحوى كه هركس آن اى از قواعد يقينى و آسان است، به ن از روش مجموعهمقصود م
دقت رعايت كند، هرگز چيزى را كه غلط است درسـت تصـور نخواهـد كـرد و      را به

هدر نخواهد داد، بلكه با افزودن تدريجى دانـش   هرگز مساعى فكرى خود را بيهوده به
» آن امورى كه فوق توان و طاقت او نيست نايل خواهد آمد ةخويش به فهم حقيقى هم

  ).100: 1376 دكارت،(

شناسـي   نظر فروغي همين خصلت فلسفة كانتي يعني چرخش از متافيزيك به معرفت به
شناسي است كه به زبان فلسفي وي پيچيدگي و غموض خاصي بخشيده و ترجمة  و روش

هاي متافيزيكي و  نة فلسفي خود عمدتاً با فلسفهزبانان كه در پيشي فلسفة وي را براي فارسي
  كند؛ اند دشوار مي وجودشناسانه سروكار داشته

دهيم. و  دست مي اختصار به به نقادي عقل مطلقاينك اصول تحقيقات كانت را در كتاب 
ها پايند نشده،  پيروي عبارات او و ترتيب آن چون بيان كانت بسيار پيچيده و درهم است، به

  جا). آوريم (همان بيان روشن درمي كه ممكن است مطلب را بهجا تاآن
  

  گيري . نتيجه8
تمام اين شرايط و اقتضائات  سير حكمت در اروپاخواهيم ادعا كنيم كه فروغي در ارائة  نمي

توان ايـن ادعـا را بـه     ترجمة فرهنگي را داشته و در كاروبار فكري خود لحاظ كرده، اما مي
، فراتـر از يـك ترجمـة مكـانيكي     سـير حكمـت در اروپـا   اند كه مسند تبيين و توضيح نش

نوعي در آستانة ترجمة فرهنگي فلسفه و انديشة غربي به زبـان فارسـي و    است و به  صرف
  فرهنگ ايراني قرار دارد.

عنوان پيشـگام فلسـفة جديـد و بزرگـاني      فروغي اولاً متوجه مقام و منزلت دكارت ـ به 
م و فلسفه و تمدن جديد اروپايي شده است. اين عبارت چون كانت و هگل ـ در كليت عل 

   وي خواندني است:
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جانب اين كتاب  اظهار عقيده كرده بود كه اين گفتارشنيدم كسي پس از خواندن رسالة 
تـرين فيلسـوف اروپاسـت، هـيچ      را ترجمه كـردم تـا ايرانيـان ببيننـد دكـارت بـزرگ      

شد من  ميسر مي گفتارواندن رسالة ندارد. وليكن اگر تشخيص مقام دكارت به خ  مقامي
را بنويسم و مقدمة آن رساله قرار دهم.  سير حكمتدادم كه كتاب  به خود زحمت نمي

آن گوينده يا اين مقدمه را نخوانده و در شرح فلسفة دكـارت و مقـام علمـي او تأمـل     
رو در ايـن موضـوع انـدكي بـه مزيـد       نكرده است، يا بيان من كوتاه بوده است. ازايـن 

كنم كه تا كسي به علم و فلسـفة جديـد آشـنا     توضيح پرداختم. ولي باز خاطرنشان مي
نه معرف دكارت است گفتار درستي درنخواهد يافت. و رسالة  نباشد، مقام دكارت را به

: 1389نه مبـين علـم و حكمـت جديـد. اهميـتش از جهـت ديگـر اسـت (فروغـي،          
  ).151ـ150

آورد و ثانياً براي ورود ايرانيان به عـالم تجـدد،    يوي آگاهانه تمثيل درخت دكارتي را م
همـت جـان كاتينگهـام و     در مجموعة آثـار دكـارت كـه بـه    داند.  نقطة شروع را دكارت مي

كند كـه   اي را مطرح مي ، در جلد اول دكارت استعاره12همكاران در سه جلد گردآوري شده
  قلب پروژة دكارت و بعدها پروژة فروغي است.

را بــراي فهــم فلســفة  ســير حكمــت در اروپــاخوانــديم كــه كتــاب  از زبــان فروغــي
نوشته و كل تاريخ فلسفة اروپا را براي ايرانيان نوشته كه مرادات و مقاصد دكـارت    دكارت

ها و تنه و  گويد كه درخت فلسفه داراي ريشه را بتوانيم بفهميم. دكارت در اصول فلسفه مي
  هايي است: ميوه

زده از تنـه،   هـاي بيـرون   درخت طبيعيات؛ و شاخه ةمتافيزيك، تن ي اين درختها ريشه
اصلي كاهيده شـود؛ يعنـي طـب،     ةديگر علوم هستند، كه ممكن است به سه شاخ ةهم

ترين نظام اخلاقي كه شناخت كامل  برترين و كامل....  .)ibid: 1/ 186( مكانيك و اخلاق
  ).ibid( حكمت استفرض قرار داده است و سطح نهايي  ديگر علوم را پيش

استعارة دكارت يك استعارة ارگانيك است و در آن فلسفه به درخت تشبيه شده اسـت.  
بـه موضـوع    نگـاه غالـب    شود،  در صد سال تجدد فلسفي در ايران كه از فروغي شروع مي

كه اگر مـا تلقـي ارگـانيكي از فلسـفة      تجدد و فلسفه غيرارگانيك و مكانيكي بوده، درحالي
اش داشـتيم تصـويري كـه از     تناسب و تلائم با زمينة فرهنگي ـ تـاريخي زمانـه   دكارت در 

شـد،   نسـاني معاصـر ارائـه مـي    مناسبات فلسفة جديـد و نسـبت آن بـا فرهنـگ و علـوم ا     
جاكه علـوم انسـاني و    هاي فكري معاصر ايران ازآن بود. يك نگاه غالب در گفتمان  متفاوت
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شناختي برخاسته از  شناختي و انسان اختي، معرفتشن فرهنگ معاصر را مبتني بر مباني هستي
داند معتقد است كه بـا تغييـردادن ايـن مبـاني، لزومـاً علـوم جديـد         فلسفة جديد غربي مي

  13شود. و توليد مي استخراج 
استعارة ارگانيك اما از نوعي تناسب و تلائم و ربط در اعماق خـاك فرهنـگ بـا علـوم     

چون طبق تلقـي دكـارت در اصـول فلسـفه، بنيـاد       گويد و چنين نيست كه زمانه سخن مي
، بنـابراين   علومي مانند اخلاق، طب و... طبيعياتي است و ريشة آن طبيعيات در مابعدالطبيعه

  تبع آن تغيير پيدا خواهند كرد. با تغيير در مابعدالطبيعه، طبيعيات و علوم هم به
زده و بـه همـين جهـت     پروژة ترجمة فرهنگي فروغي بر همين استعارة ارگانيك تكيـه 

اي براي فهم دكارت و مناسبات آن با  مثابة مدخل و مقدمه را به سير حكمت در اروپاكليت 
  داند؛ فلسفه و علم جديد اروپايي مي

چند سال پيش براي اشتغال به امري علمي كه ضمناً سود ابناء نوع در آن متصور باشـد،  
باشـد   فيلسـوف نـامي فرانسـوي مـي    ارت ترين اثر دك  به ترجمة رسالة كوچكي كه معروف

كه اين رساله به كساني كه از معارف اروپا آگـاهي   بردم. پس از انجام برخوردم به اين  دست
اي بـر آن افـزودم و    ده مقدمـه برند. پـس بـراي مزيـد فاي ـ    اي نمي نداشته باشند چندان بهره

آن بـازنمودم و   اختصـار در  حكمت را در اروپـا از عهـد باسـتان تـا زمـان دكـارت بـه       سيرِ
  ).1: 1389رسانيدم (فروغي،   چاپ به

  كند كه: فروغي خود به اين نكته آگاهانه تصريح مي
كوشش ما اين بوده است كه آن تحقيقات را به بيان اختصاصي ايراني درآوريـم، نبايـد   

ده اند بيرون آور ها به معاني داده هاي اروپاييان را از قالبي كه آن كه گفته حمل شود بر اين
ايـم حاصـلِ عـينِ تحقيقـات آن      چـه گفتـه   و به افكار خودمان نزديك كرده باشـيم. آن 

هاي ايشان است. از خود نه  دانشمندان است. هرچند ترجمه نيست، كاملاً مطابق با گفته
  ).159ـ158ايم (همان:  ام نه تحريف و تغييري به مطالب داده چيزي افزوده

از يك نوع ترجمة مكانيكي فلسفة اروپايي بـه  درواقع سير فروغي، تلاش براي حركت 
سمت نوعي ترجمة فرهنگي انديشه، علم و فلسفة اروپايي بوده تا از اين طريق به فرهنـگ  

بيـان  «قـول فروغـي بـه     ايراني، زبان تجدد و فلسفة جديد را بيـاموزد و انديشـة تجـدد بـه    
هم معترف بود ـ كه هنوز درآيد. هرچند بايد اذعان كرد ـ و خود فروغي » اختصاصي ايراني

  نشده بود.» كوبيده«اي بود كه پيش از وي  در آغاز جاده
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ها نوشت پي
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